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«نمی خواست 
بــره دانشگاه. 
حوصلــــــه 
درس خوندن 
نداشـــــت. 
پــی کار بود. 
بهش گفتم پســرم، اگه برای خواهرت 
یه خواستگار پا پیش بذاره که حداقل 
لیسانس نداشته باشه، توی این خونه، 
حتی راهش نمی دم، چه برسه که بهش 
دختر بدم. تو هم که دو روز دیگه بخوای 
ازدواج کنی، وضعت همینه. دانشــگاه 

نری کسی بهت زن نمی ده.»
مادر، خوشحال اســت از اینکه محمد 
را به ادامه تحصیل در دانشــگاه مجاب 
کرده؛ هر چند در رشــته ای به اصطلاح 
باکلاس در دانشــگاهی معتبر، قبول 
نشده اما دانشگاه، دانشگاه است دیگر 
و مدرکــی را که باید بدهــد، می دهد. 
اینکه در میان جوان های تحصیل کرده 
فامیل، پسر یکی یک دانه او، دیپلمه ای 
هنرمند باشد، برایش کسر شأن بوده. 
نمونه کارهای هنری فرزندش را می بینم 
که تحسین برانگیز است و البته، کاملا 
بی ارتباط با رشته تحصیلی دبیرستان و 
دانشگاه او. مادر معتقد است هنر نان و 
آب ندارد  اما جوابش برای سؤال «رشته  
نظری کــه الان در آن درس می خواند، 

نان و آب دارد؟»، «چه می دانم» است.
پــدر و مادر ایــن جــوان، تحصیلات 
دانشگاهی ندارند و این، حسرت پنهانی 
است که در میانه گفت و گوی ما با مادر، 
خود را نشان می دهد. آن طور که تعریف 
می کند، او و همســرش بــرای اجبار 
فرزندشــان به انتخاب رشــته ریاضی 
و فیزیک در دبیرســتان هم به چنین 
ترفندهایی متوسل شده اند؛ اینکه «پول 
توی مهندسی است و اگر فلانی و فلانی، 
در فامیل اسم و رسمی دست و پا کردند، 

از همین رشته بوده است.»
محمد، ترم ســوم مقطع کارشناسی را 
می خواند. با دســت و دلی که دیگر به 
درس خواندن نمــی رود  و برنامه ای که  
برای پیگیری علایقش ندارد، پیوستن 
او به جرگه دانش آموختگان بیکار، دور 

از انتظار نیست.
 باید مهاجرت می کردم

«بیکاری بچه های رشته فیزیک تقصیر 
کیه؟ راستش  این سؤال خیلی پیچیده 
ا ست.» آن قدر شسته رُفته حرف می زند 
که انــگار دارد از روی کتاب می خواندَ. 
سی  و چهارساله اســت و امسال، رساله 
دکترایــش را در همین رشــته دفاع 
کرده اســت. تعــداد دانش آموختگان 
این رشته در مشــهد، آن هم در مقطع 
دکتری، کم اســت؛ برای همین مایل 
نیســت نامش را بنویســیم تــا مبادا 
شناخته شود. در این چند سالی که میان 
درس خواندنش وقفه افتــاده بود، رنج 
بیکاری، درســت مانند راه رفتن روی 
برگ های پاییزی، شادی هایش را خرد 
کرده اســت. برای همین، حال بد تمام 

بیکاران دانش آموخته دانشــگاهی را 
می فهمد، به ویژه آن ها که مثل خودش 
با عشق، رشته تحصیلی شان را انتخاب 
کردند. «حداقل ۹۰ درصد ماجرا، تقصیر 
بی عُرضگی مسئولانه. می دونم ممکنه 

نتونید حرفام رو بنویسید اما من می گم. 
مسئولانی که نه نیازها رو می شناسند، 
نه برنامه ریزی در لغت نامه شون مفهوم 
داره. از مردم نمی شه انتظار داشت که 
آگاهی کامل داشته باشند و با پیش بینی 

نسبت به آینده بازار کار، رشته دانشگاهی 
انتخاب بکننــد. تا چند ســال پیش، 
رشته های پزشــکی، مهندسی و غیره 
روی بــورس بود اما الان کاملا اشــباع 
شده و اوضاع اقتصادی مملکت هم روی 

رکودشون اثر داشته.»
می پرســیم: این ها یعنی ســهم خود 
دانش آموخته در بیکاری اش صفر است؟ 
ابتدا دوستان فارغ التحصیلش را مثال 
می زند که با رزومه های پژوهشی خوب، 
با شرایط کاری ای که «افتضاح» توصیف 
می کند، به صورت حق التدریســی کار 
می کنند و با ایــن ظرفیت های اندک 
اســتخدامی، پارتی، برگ برَنده است؛ 
«در مورد سهم من و دوستام توی این 
مشکلات، حداقل در مورد خودم می تونم 
بگم واقعا این رشته رو که کاملا نظری و 
پژوهش محور هست، دوست داشتم. باید 
آگاهانه تر برخورد می کردم و اینجا دنبال 
این رشته و این گرایش نمی رفتم. باید 

مهاجرت می کردم.»
 به روایت مرکز آمار

«بچه های دانشــگاه همــه ش دنبال 
تعطیلی و دو دَر کردن کلاس ها بودن. 
نمی گم همه اما بودن استادایی هم که 
همراهی می کردن. معلومه که از همچین 
دانشــگاهی چی درمی آد.» «لیسانس 
زبان انگلیسی دارم. حقوق تدریس خیلی 
پایین بود. بعد یه مــدت بیکاری، توی 
خونه کار هنــری می کنم. حیف عمر و 
هزینه ای که پای این رشته گذاشتم.» 
«توی دانشــگاه در بهترین حالت بهت 
درس یاد می دن. نه چیزهای دیگه ای 
که برای پیدا کــردن کار، خیلی مهمه 
مثل مهارت های ارتباطی.» «چهار سال 
حقوق خوند و چند ســالی بیکار بود. 
زنش خرجی خونــه رو می داد. مجبور 
شد سوپرمارکت بزنه. الان بیکار نیست 

اما آخه چه کاری!»
برخلاف برخی موضوع ها که پیداکردن 
افراد مبتلا به آن، کاری ســخت است، 
تقریبا همه برای گفتن از آســیب های 
نظام آموزشی مثال هایی دارند؛ گفتن 
از عمر و سرمایه هایی انسانی  که به  باد 
رفته و بیکاری، فقط گوشه کوچکی از 
آن است. بر اســاس گزارش اخیر مرکز 
آمار ایــران که مربوط به پاییز امســال 
است، ســهم بیکاری فارغ التحصیلان 
دانشــگاهی از بیــکاران کشــور، به 
۴۰٫۲ درصــد رســیده اســت. عدد، 
آ ن قدر بزرگ اســت که با وجود کاهش 
۳٫۱ درصدی آن نسبت به مدت مشابه 
سال گذشــته، همچنان می توان زنگ 
این آسیب را گوش خراش توصیف کرد. 
کاهش یادشده، نشــانه بهبود شرایط 
نیست و دلیل آن را می توان در کاهش 
نرخ مشارکت اقتصادی جست و جو کرد.

با وجــود پایین تر بودن نــرخ بیکاری 
دانش آموختگان در نقاط شهری، سهم 
آن ها از بیکاران در نقاط شــهری بالاتر 
و معــادل ۴۳٫۴ درصد در برابر ســهم 

۲۷ درصدی در روستاهاست.
این گزارش می گوید ۱۴٫۳ از جمعیت 
فعال فارغ التحصیل آموزش عالی، بیکار 
بوده اند. این میــزان از نرخ بیکاری ۹٫۴ 
درصدی جمعیت پانزده ساله و بیشتر، 
بالاتر است. نرخ یادشده (۱۴٫۳ درصد) 
در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط 

روستایی نسبت به شهری بیشتر است.
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حتما شــما هم تجربه کرده اید و 
می دانید که همراهــی بیمار در 
بیمارســتان  حکایتــی دارد. از 
یک ســو نگران بیمار هستید و از 
سوی دیگر، نگران اینکه رسیدگی 
کادر درمان، کامل و بی نقص باشد. 
می خواهید همه چیز کامل باشد تا عزیزی که روی 
تخت خوابیــده هرچه زودتر ســلامتش را بازیابد و 
همراه شما از در بیمارستان بیرون بیاید. شاید همین 
نگرانی ها باعث شده اســت که برخی کاستی های 
بیمارســتان های قائم و رضوی به چشم همراهان 
بیاید و گلایه هایشان را در قالب پیامک برای شهرآرا 
بفرستند. به دنبال پاسخ همین گلایه ها سری زده ایم 

به این دو بیمارستان.
 ما از این بیماران زیاد می بینیم

خودرو اورژانس، پدر آقای حســین زاده را که دچار 
حمله شده بود، به بیمارستان قائم(عج) انتقال داده 
و همان جا هم پزشک عملش کرده و مدتی در بخش 
مغز و اعصاب بستری بوده اما از آنجا که معتقد است 
پدرش شــب و روزهای ســختی را گذرانده، او را با 
مســئولیت خودش ترخیص کرده و به خانه آورده 
اســت. می گوید: حیف این بیمارستان که این همه 
پزشک حاذق دارد و وضعیت رسیدگی در بخش ها 

این قدر ضعیف است.
او از کیفیــت کار پرســتاران، بهیــاران و نیروهای 
خدماتی گله دارد و اضافه می کند: روز اول پرستاری 
آمد بالای ســر پدرم که نمی توانست رگ پیدا کند. 
چندنقطه از دســتش را کبود کرد تا موفق شد. روز 
دیگر پرســتار جوانی آمد خون بگیرد. دست هایش 
به شدت می لرزید. پرسیدم چه شــده. گفت: من از 
خون می ترسم. اگر اوضاع مریض ما در بخش ها این 
است، وای به اتاق عمل که نمی بینیم چه بلایی سر 

آن ها می آید.
به عقیده او «پرستاران دلسوز نیستند» و در توضیح 
می گوید: باید صدبار خواهش کنیم به بیمارمان سر 
بزنند. برای تعویض پانسمان و بخیه های سر پدرم، 
چندبار خواهش کردم تا آمدند. جوابشان این است 

که «ما از این بیماران زیاد می بینیم.»
همراه بیمار دیگری به نام بهبودیان، از مشکل دیگری 
گلایــه دارد. او به خاطر جراحــی خواهرش باید یک 
هفته در بیمارستان باشد و می گوید: هربار که از بخش 
خارج می شوم، می گویند باید یک لباس استریل دیگر 
بخریم. مگر این همه بیمار که از قشــر ضعیف جامعه 
هستند یا از روستاها به مشهد آمده اند، می توانند روزی 
حتی یک بار  ۱۵ هزارتومان بدهند و لباس بخرند؟  او 
خطاب به مسئولان بیمارستان قائم می گوید: شما را به 

خدا برای درآمدزایی فکر دیگری بکنید.
 !نیست، نداریم

شــهروند دیگری در پیامک خود نوشته: «ساعت۲ 
نیمه شــب اورژانــس مریض مــا را اعــزام کرد به 
بیمارســتان قائم (عج). در بخش بستری شد با یک 
تخت خالی بدون بالش، ملافــه، پتو و صندلی برای 
همراه. وقتی اعتراض کردیم، گفتند: نیست، نداریم! 
تمام اتاق ها را سرکشــی کردم تا شاید یک پتو پیدا 
کنم؛ چون مادرم روماتیسم مفصلی دارد و حتما باید 
پاهایش گرم باشد اما در نهایت مجبور شدم آن موقع 
شب زنگ بزنم تا از خانه کم و کسری ها را بیاورند. شما 

بگویید کجای دنیا چنین چیزی امکان دارد؟»
شهروند دیگری در پیامکی که برای روزنامه ارسال 
کرده است، نوشــته: «چرا از ساعت ۵ صبح تا ۲ ظهر 
صندلی های همراه بیمار را جمع می کنند و همراهان 
پیر یا جوان را ســر پا نگه می دارنــد؟ از یک طرف 
می گویند همراه باید کنار مریض باشد و کارهایش را 
انجام بدهد، از طرف دیگر باید چند ساعت سرپا بماند. 

لطفا توضیح بدهید فلسفه این کار چیست؟»
و پیامک دیگر از شهروندی است که مادرش را برای 
جراحی سرطان در بیمارســتان قائم(عج) بستری 
کرده اند اما مجبور شــده همه وســایل مورد نیاز را 
خودش تهیه کنــد: «مدام ســفارش می دهند برو 
دماسنج بخر، برو چســب برای نوار قلب بخر. اینجا 
مگر بیمارســتان دولتی نیســت؟ ما یک خانواده 
مستمری بگیر بهزیستی هستیم و توان خریدن این 
وسایل را نداریم. به هزار بدبختی پول این ها را جور 

می کنیم.»
 هیچ اقدام حیاتی به دانشجویان سپرده نمی شود

دکتر حســن خداپرســت، در جایــگاه مدیر مرکز 
آموزشی، پژوهشــی درمانی بیمارستان قائم (عج)، 
با پذیرفتن همه مشکلات موجود، به  انتقادها پاسخ 
می دهــد. او ابتدا یادآور می شــود که شــهروندان 
درصورت مشاهده مشکل یا نقصی در ارائه خدمات به 
دفتر خدمات پرستاری بیمارستان مراجعه و مشکل 
را عنوان کنند تا با پیگیری مسئولان برطرف شود. بعد 
می گوید: حضور و کار دانشجویان زیر نظر استادان و 
پزشکان جزو لاینفک خدمات ماست و البته بدیهی 
است که در بدو کار، دانشجویان استرس داشته باشند 
و کم تجربگی کنند. با این حال هیچ اقدام حیاتی و مهم 
درمانی به دانشجویان مبتدی سپرده نخواهد شد و در 
ســایر خدمات هم انجام خدمت زیر نظر مستقیم یا 

غیرمستقیم استاد خواهد بود.

 تهیه لوازم فردی برای حفظ سلامت بیماران است
دکتر خداپرســت در بخش دیگــری از توضیحات 
خود، دلیل خرید لــوازم حفاظت فردی (کیت های 
استاندارد) یا نداشتن تخت و صندلی برای استفاده 
همراهان را حمایت و حفاظت از مراجعان بیمارستان 
و پیرو دستورالعمل های ستاد مقابله با کرونا و دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد اعلام می کند: سعی کرده ایم با 
این اقدامات از تجمع و ابتلای شهروندان به بیماری 
کرونا پیشــگیری کنیم. البته بیمارستان تمهیدات 
لازم را برای مراجعان در نظر گرفته است و می توانند 
تجهیزات را در بوفه های داخل مرکز با نظارت ما بر 

قیمت و کیفیت محصولات، تهیه کنند.
او می گوید: تا زمانی که بیماری برای بستری مشخص 
نشده باشــد، تخت را روکش و پتو نخواهیم کشید؛ 
زیرا ممکن است انجام فرایندهای نظافتی در اتاق ها 
یا جابه جایی وسایل و حتی نشستن افراد غیر بیمار 
روی تخت باعث آلوده شدن پتو و ملحفه ها و شیوع 
عفونت های بیمارستانی شــود اما اگر بیماری نیاز 
به ملحفه یا پتوی اضافه داشته باشد یا البسه وی به 
هر دلیل آلوده شده باشــد، بخش امکانات اضافه را 
در اختیار بیمار خواهد گذاشت. دراین مورد دستور 

پیگیری و رفع مشکلات به پرسنل داده  شد.
مدیر مرکز آموزشی، پژوهشی، درمانی قائم (عج) از 
مشکلاتی ســخن می گوید که برای تأمین داروها و 
لوازم مصرفی بیماران با آن روبه رو هستند اما تأکید 
می کند: همواره تلاش کرده ایم کــه اقلام مورد نیاز 
در دسترس باشد. حال ممکن است در برخی موارد 
همکاران در نوبت کاری صبح دارو یا لوازم مورد نیاز 
بیمار را به دلیل مشغله از انبار تحویل نگرفته  باشند 
و در نوبت های عصر و شب با مشکل مواجه شوند. در 

این خصوص تذکر لازم به همکاران داده  شد.
 شبیه بیمارستان دولتی، کارها به دوش همراه بیمار است

در آن ســوی شــهر، زهرا مرادی بــرای همراهی 
شوهرش، شب و روز یک هفته اش را در بیمارستان 
رضوی گذرانده اســت. می گوید: آمدیم بیمارستان 
خصوصی تا رفتارها و رسیدگی ها محترمانه و دقیق 
باشد اما اینجا هم مثل یک بیمارستان دولتی، کارها 
را روی دوش همراه بیمار می گذارند. مدام می روند 
و می آیند که این کار را بکن و این کار را نکن. سوند 
را هم باید خودمان تخلیه کنیم. نمی گذارند همراه 
یک ساعت استراحت کند. در مقابل اگر خواسته ای 
داشته باشیم، پیدایشان نیست. ســرم را که وصل 
کرده بودند، خون بیرون زده بود. چندبار رفتم و آمدم 
تا بالاخره پرستاری آمد و درستش کرد. تنها خدمات 
ارائه اتاق خصوصی و همراهی، یک مبل اســت که 

تخت می شود!
 همراهی می پذیرند؛ نمی پذیرند؟

شهروند دیگری هم در پیامکی نوشــته است: «به 
محض اینکه برادرم را بســتری کردند تا آماده عمل 
جراحی شــود، دیدم در اتاق مواد ضدعفونی کننده 
دست نیست. چندبار به پرســنل یادآوری کردم اما 

وقتی دیدم توجهی نمی کنند، از خانه آوردم.»
قویدل هم همراه خواهرش بوده که برای عمل جراحی 
زیبایی در این بیمارستان بستری شده است. گلایه او 
به نحوه پذیرش همراه است: «برای بعضی  بیماران 
اجازه حضور همراهــی می دهند و برای برخی خیر. 
کلی خواهش و تمنا کردیم تا اجازه دادند کنار خواهرم 
بمانم. اگر بیمارستان و اتاق خصوصی است، چرا برای 

حضور همراه تبعیض قائل می شوید؟»
 بی توجهی پرستار را قبول می کنیم

ســیدغلامرضا مصباح، سرپرســت روابط عمومی 
بیمارستان رضوی، کم کاری یا سهل انگاری احتمالی 
در ارائــه خدمات از ســوی پرســتاران و نیروهای 
خدماتی را می پذیرد و تأکید می کند موارد مشخص 
را گوشزد خواهد کرد. او می گوید: نخست اینکه از 
پذیرفتن همراه بیمار برای حفظ سلامتی خودشان 
خــودداری می کنیم، مگر در مــواردی که حضور 
همراه لازم یا کمک به ســلامتی بیمار باشد. دیگر 
اینکه ممکن است پرســتار توجهی به درخواست 
همراهی نکرده یا دیرتر مراجعه کرده  باشد، اما انجام 
خدمات درمانی صددرصد در حوزه کار پرســتاری 
اســت و هرگز چنین وظایفی به همراهی ســپرده 
نمی شــود. ضمن اینکه روی تخت هــر بیمار یک 

اسپری ۵۰ سی سی موادضدعفونی  قراردارد.  
او تأکید می کنــد: اســتانداردهای خاصی برای 
نظافت و ضدعفونی کردن اتاق ها داریم. ما مدعی 
کیفیت کامل نیستیم اما مدعی پیگیری هستیم. 
واحدی به نام پیگیــری شــکایات داریم که در 
طبقه اول بیمارســتان قراردارد و همه شکایات 
را به ســرعت رســیدگی می کنیــم. از مراجعان 
می خواهیم فرم نظرســنجی را که در اختیارشان 
قرار می گیرد، با دقت و ذکــر جزئیات پر کنند تا 

کمکی به رفع مشکلات دیگران باشد.
سرپرست روابط عمومی بیمارستان رضوی همچنین 
با اعلام اینکه در خدمت رســانی برای شــهروندان 
تفاوتی قائل نمی شویم، می گوید: ما تنها بیمارستان 
خصوصی هستیم که به دلیل قرار گرفتن در منطقه 
خــاص و دوری از مراکز درمانــی، اورژانس ۱۱۵ را 
پذیرش می کنیم و چندین بیمار بستری روزانه ما 
همین افراد هستند. از سوی دیگر با همه انواع بیمه  
قرارداد داریم که محدودیتی در پذیرش افراد نباشد.   

۱۳۹۹ بهمــن   ۰۱
۶جمادی الثانی ۱۴۴۲ 
شـــــماره ۳۳۰۴

۰۴

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

۴شنبه

عه
جام

آموزش هاى ناكارآمد؛ دانش آموخته هاى بيكار
بر اساس آمار ۴۰ درصد بیکاران کشور تحصیل کرده هستند

همراهی ناکارآمد بیمارستان ها با همراه بیماران
پیگیری انتقاد شهروندانی که گذرشان به بیمارستان های دولتی و خصوصی افتاده است

صحبت هایش را بی تردید و اما و اگر بیان می کند. حمید رضا 
همت آبادی پژوهشگر مسائل اجتماعی است و سال هاست 
که در زمینه آسیب های اجتماعی و نظام آموزشی مطالعه 
می کند؛ «سهم زیاد دانش آموخته های دانشگاهی از بیکاران 
کشور، یک چیز را نشان می دهد؛ نظام آموزشی ما شکست 

خورده است.»
 او ادامه می دهد: قرار بود نظام آموزشی، افراد را برای زندگی 
آماده کند، اما وقتی در مدت ۱۶ سال از بهترین سال های 
زندگی هر فرد، نتواند مهارت های پایه در زندگی را آموزش 
دهد، جز شکست خورده چه صفت دیگری را به این نظام 
می توان نسبت داد؟ ناکارآمدی آموزش ها، صرفا در بیکاری 
دانش آموختگان هــم خلاصه نمی شــود و مصداق های 
متعدد دیگری هم دارد؛ از اعتیاد و فرهنگ رانندگی گرفته 

تا رفتارهای ضد محیط زیستی، خشونت خانوادگی و ... .
او معتقد اســت: ما درباره پراید به درســتی متوجهیم که 
کارخانه، کارش را درست انجام نداده است اما در مورد تعلیم 
و تربیت هنوز باور نکرده ایم که متهم اصلی، نظام آموزشی 
است و با تحلیل فردی و نســبت دادن آن به اینکه جوان، 
خودش عُرضه نداشــت کار پیدا کند، سهم عوامل کلان 
اجتماعی را نادیده می گیریم. وقتی که با سهم ۴۰درصدی 
دانش آموختگان دانشــگاهی از بیکاری کشور مواجهیم، 

یعنی مسئله فردی نیست و عمومیت دارد.
همت آبــادی اضافه می کند: بــه همان علــت که دانش 
پیشــگیری از بیماری کودک را از والدین انتظار نداریم و 
آموزش والدین را مسئولیت نظام پزشکی می دانیم، نظیر 
اتفاقی که در مقابله با کرونا رخ داد، برای تعلیم و تربیت هم 
باید مطالبه از نظام آموزشی کشور باشد. بنابراین به جای 

اینکه در نرخ بالای بیکاری، همه تقصیرها را گردن جوان 
و خانواده اش بیندازیم یا به امور واســطه ای مثل انتخاب 
رشته منتسب کنیم، به ریشه این اتفاقات یعنی فقدان رشد 
مهارت های زندگی در دانش آموزان و دانشجویان برگردیم.

این کارشناس مسائل آموزشی می گوید: بحران آموزش 
ابعاد متفاوتی دارد که هر کدام، سازنده بخشی از مسئله 
است؛ مثلا در سطح سیاسی، دوپاره شدن نظام آموزشی 
کشــور میان وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، یکی 
از آسیب های جدی کشور است؛ « دو وزارتخانه، دو وزیر، 
انبوه معاونان و مدیران کل، این همه کارکنان با کلی بگیر 
و ببند، که چه؟ آن هم با این وضعیت بودجه در کشــور. 
بودجه  ای که در آموزش و پرورش، بیش از ۹۷ درصدش، 
فقط صرف حقوق و مزایای کارکنان می شــود. وضعیت 
کتاب های درســی را هم که می بینید. حجــم زیادی از 
مطالب به فرزندان ما آموزش داده می شود که هیچ تأثیری 
در زندگی شان ندارد. انگار فقط نوشته می شوند تا تبدیل 
به تست و وســیله ای شوند برای ســودآوری کسانی که 
کتاب های قطور چاپ کنند و برای یک ســاعت تدریس، 

پول های آن چنانی بگیرند.»
مردم در برابر این وضعیت چکار کنند؟ سؤالمان را کوتاه و 
روشن جواب می دهد: ابتدا انتظارشان را از نظام آموزشی 
اصلاح کنند و به جای کاغذ پاره ای حاوی نمره های بیست، 
در پایان هر ســال تحصیلی، فرزندی سالم تر، مستقل تر، 
شجاع تر، شــادتر و در مجموع توانمندتر را بخواهند. این 
بحران رنج آور در نظام آموزشــی ما می تواند مبارک باشد، 
به شرط آنکه مردم مطالبه کنند و متولیان نظام آموزشی 

را به چالش بکشند.

بیکاری دانش آموختگان 
یعنی شکست نظام آموزشی

مدیرکل فنی 
و حرفه   ای 
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مهارت یاد بگیری به این امیــد که در جای 
سومی، مشــغول به کار شــوی. جدا بودن 
آموزش های مهارت محــور فنی و حرفه ای از 
نظام آموزش عالی همین قدر طنز اســت. با 
افشــین رحیمی، مدیر کل فنی و حرفه ای 
خراسان رضوی، به عنوان دستگاهی که تربیت نیروی 
انسانی ماهر، نخســتین مأموریتش است، گفت و گو 
می کنیم تا ببینیم با تمــام مضیقه های موجود، برای 
جبران این قبیل ریل گذاری های غلط در کشــور، چه 

تلاش هایی کرده اند.
  ،چه درصدی از مهارت آموزان فنی و حرفه ای اســتان

دانشجو یا دانش آموخته مراکز آموزش عالی هستند؟
از حــدود ۱۳۰ هــزار نفری کــه به صورت ســالانه، 
آموزش های مهارتی را در مراکز ما یاد می گیرند، حدود 
۵۵ درصد، دانشجو یا دانش آموخته دانشگاهی هستند. 
علاوه بر این، ۷درصد از ظرفیت آموزشی مان را به صورت 
مجزا صرفا برای برگزاری دوره هــای مهارت آموزی 
رایگان، در مراکز جوار دانشــگاه اختصاص داده ایم؛ 

در مجموع می شود ۶۲ درصد.
  این میزان تعامــل فنی و حرفه ای و دانشــگاه ها

کافی است؟
نمی گویم کافی اســت ولی حضور ما به 
استقبال طرف مقابل هم بستگی 
دارد. آموزش هــای مــا مثل 
مدارس، اجباری نیســت. ما 
در ۵۰دانشــگاه استان اعم 
از غیر انتفاعــی، دولتــی، 
آزاد و پیــام نور، در قالب 
«مراکــز جــوار» یا در 
قالب تفاهم نامه حضور 
داریم. دانشگاه، فضایی 
در اختیار فنی و حرفه ای 

می گذارد تا دانشجویان در حین کسب علم، مهارت را 
هم یاد بگیرند. مثلا دوره های کسب و کار و کارآفرینی یا 
برای دانشجویان مهندسی، آموزش برخی نرم افزارهای 
کاربردی را داریم. برای دوره های ســخت افزاری، باید 
ذیل همــان ۵۵ درصد قرار بگیرند چــون جابه جایی 
امکانات فنی نه برای ما و نه فضای دانشگاه ها، مقدور 

نیست.
 چند درصد از این افراد، جذب بازار کار می شوند؟

در نمونه آماری ای که می گیریم و هر ســال رهگیری 
می کنیم، درصد کارجویانی(و نه مهارت آموزان) که با 
تأخیری حدود یک سال، وارد بازار کار می شوند، در حد 
۵۰ تا ۶۰ درصد بوده است. در رهگیری ای که پارسال 
انجام دادیم، این عدد به ۷۰ درصد رسیده است. این را 
هم نمی گویم که شغلشان الزاما مرتبط با آموزش های 
ما بوده اســت. منظورم از کارجو کسی است که بیکار 
است و آمده تا مهارتی را کسب کند تا بتواند کاری پیدا 
کند. دانشجویی که محصل است و کارت پایان خدمت 
ندارد، دانش آموز، زندانی، سرباز و دیگر قشرهایی که 
آموزش می بینند اما شرایط حضور در بازار کار را ندارند، 
در تعریف ما کارجو نیست. به بیان دیگر ۳۳درصد  از 
کل مهارت آموزان فنی و حرفه ای استان وارد بازار کار 

می شوند.
  به نظرتان چرا همچنان آمار بیکاری فارغ التحصیلان

بالاست؟
بضاعت ما همین است که گفتم. از حداکثر ظرفیتمان 
اســتفاده کردیم و با افتخار می گویم که از استان های 
پیشرو هســتیم. آموزش های مهارتی گران هستند و 
نه پشت میزی و نیازمند یک وایت برد و ماژیک. با این 
حال هیچ درخواست و نیازی نبوده که از جامعه دریافت 
کنیم و جواب ندهیــم. یا خودمان جــور کردیم یا از 
خیران و صنایع خواستیم به ما کمک کنند و مسئولیت 
اجتماعی شــان را انجام دهند. به هر حــال باید تقاضا 

از سوی جامعه هم باشد.

 یعنی تقاضا نیست؟
بگذارید مثال بزنم. ۵۰۰ مورد تقاضــای نیروی کار از 
صنایــع و کارخانه های مختلف داریــم که ریخته گر، 
تراشکار و... می خواهند اما متقاضی ورود به این حرفه ها 
را نداریم. باید فرهنگ کار را تقویت کنیم. نمی شــود 
همه اش گفت که کار نیست. برخی دانش آموختگان، 
در رشته هایی که بازار دارد حاضر  نیستند کار کنند؛ 
در رشته تحصیلی شان هم بازار ظرفیت پذیرش ندارد. 
اینکه چرا در رشــته هایی که ظرفیت پذیرش ندارد، 
دانشجو می پذیریم، پاســخی ندارم چون متولی این 
حوزه نیستم. می گویم فرهنگ کار ما آسیب دیده است. 
فردا حضوری بیایید این رشته ها را می گذارم جلویتان. 
متقاضی سراغ داشــتید، بنده فنی و حرفه ای آموزش 
می دهم تا با قانون کار استخدام شود. این درخواستی 
اســت که مدیران عامل کارخانه ها، نامــه می زنند و 

می گویند؛ درخواست نیروی کار با بیمه و قانون کار.
  شما این فرصت ها را اطلاع رسانی کرد ید و متقاضی

نداشتید؟  
بله. ما به کمیته امداد و بهزیستی هم نامه زدیم که افراد 
تحت پوشش  را معرفی کنید تا ما آموزش بدهیم و به 
صنایع متقاضی معرفی کنیم. جواب هایی داده اند اما 

کافی نیست.
  چطور ممکن اســت متقاضی نباشــد آن هم وقتی

برخی دانش آموخته های ما از بیکاری به کار در تاکسی  های 
اینترنتی رو آورده اند؟

ممکن اســت؛ چون در کار فنی باید از صبح زود بیدار 
شــوی و تا ۴ بعد از ظهر با حقوق قانون کار، کار کنی. 
برای تاکسی  اینترنتی هر وقت بخواهی، می روی و هر 
وقت خواســتی می آیی و می توانی دوبرابر این مبلغ را 

هم در بیاوری.
اصلا شــهرآراپای کار بیایــد. در روزنامــه فراخوان 
می زنیم برای رشــته های مورد تقاضا و آموزش های 

منجر به شغل.

۵۰۰ حرفه
 بی  تقاضا!
مدیرکل فنی و حرفه   ای استان: 
فرهنگ کار آسیب دیده است

اما متقاضی 
ورود به این 

حرفه ها را 
نداریم. باید 
فرهنگ کار را 
تقویت کنیم. 

نمی شود 
همه اش گفت همه اش گفت 
که کار نیست. 

برخی
دانش 

آموختگان، 
در رشته هایی 

که بازار 
دارد حاضر  
نیستند کار 

کنند؛ در رشته 
تحصیلی شان تحصیلی شان 

هم بازار 
ظرفیت 

پذیرش ندارد

۷علاوه بر این، ۷علاوه بر این، ۷درصد از ظرفیت آموزشی مان را به صورت 
مجزا صرفا برای برگزاری دوره هــای مهارت آموزی 
رایگان، در مراکز جوار دانشــگاه اختصاص داده ایم؛ 

۶۲در مجموع می شود ۶۲در مجموع می شود ۶۲ درصد.
 این میزان تعامــل فنی و حرفه ای و دانشــگاه ها

کافی است؟
نمی گویم کافی اســت ولی حضور ما به 
استقبال طرف مقابل هم بستگی 
دارد. آموزش هــای مــا مثل 
مدارس، اجباری نیســت. ما 
در ۵۰دانشــگاه استان اعم 
از غیر انتفاعــی، دولتــی، 
آزاد و پیــام نور، در قالب 
«مراکــز جــوار» یا در 
قالب تفاهم نامه حضور 
داریم. دانشگاه، فضایی 
در اختیار فنی و حرفه ای 
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